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سال 1379؛ حضور رهبر معظم انقلاب در منزل آیت الله مصباح یزدی، قم

سیاسی
ë 17 ادامه از صفحه

تازه درآنجا اگربتواند خدمت امام برســد، 
معلوم نبود بتواند حرفش را بزند یا نه. به این 
آسانى ها نبود. همین هایى که این کار را کردند 
که این نامه رســید و منتشر شد در اینجا، بعد 
از سال ها محقق شد جلوترش مکاتباتى بود؛ 
مرحوم آقاى مطهرى نامه نوشــتند و دیگران 
نوشــتند. ولى آنکه آمد، فصــل الخطاب بود؛ 
صریــح بود که دربــاره مارکسیست هاســت... 
نســبت به دیگــران چیزى نفرمودند. نســبت 
به دیگران هم ســؤال مى کردند که مثلًا فلان 
اشــخاص، انحرافى دارند. خود مرحوم آقاى 
مطهرى هم نامــه اى در این زمینه براى امام 
نوشــتند اما نشــنیدم که امام جواب صریحى 

راجع به اشخاص دیگر داده باشند.
بــه هرحال، در این میان یکى از مراکزى که 
مرکز فعالیت هاى سیاســى- دینى به حساب 
مى رفت، حســینیه ارشــاد بود و بنیانگذارانش 
اغلــب از جبهه ملــى بودند و نهضــت آزادى. 
نهضت آزادى هــم جزء جبهه ملى بود. چون 
نهضــت آزادی هــا از ایــن گروه هاى مســلمان 
بودنــد، از اســلام هــم دم مى زدنــد و واقعــاً 
بنیانگــذاران شــان اهل نمــاز و روزه و عبادت و 
مانند اینها بودند، ـ واقعاً معتقد بودند ـ از آقاى 
مطهرى و اشخاص مختلفى دعوت مى کردند. 
یــادم هســت از مرحــوم آقاى فلســفى هم در 
حســینیه ارشــاد دعــوت کردنــد که ســخنرانى 
کنند ولى بیش از همه از آقاى مطهرى دعوت 
کردند. ایشان یک نحو ـ کأنه ـ رکنیت پیدا کرد در 
آنجا. غیر از سخنرانى، در آنجا اصلًا حضور پیدا 
مى کردند؛ در برنامه ریزی هایشــان مشــارکت 
مى کردنــد. یک نوع تبعیت از دســتور ایشــان 
مى کردنــد در مســائل دینى. به هرحــال آقاى 
مطهرى را تا یک حدى قبول داشتند. مرحوم 
از چنــد جهــت شــریعتى را  آقــاى مطهــرى 
مى شناختند؛ اولاً اینکه مشهدی بود و در آنجا 
ســابقه اش را داشتند. پدرش در آنجا جلسات 
تفســیر قــرآن و دیگر ســخنرانى ها داشــت، به 
اصطلاح دانشگاهى روشنفکر مسلمان تلقى 
مى شد. تفســیرش هم معروف است چند بار 

هم چاپ شده.
 غالباً آن جمع از نظر سیاسى طرفدار دکتر 
مصــدق بودند. البتــه آن وقت طرفــدار دکتر 
مصدق بودن عیب زیادى نبود؛ یک جبهه اى 
بود در مقابل شاه. سیاسیونى که مخالف شاه 
بودنــد، غالبــاً طرفــدار دکتــر مصــدق بودند. 
مصدقى که ما حالا مى شناســیم و اینکه امام 
فرمودنــد که او هم مســلم نبــود، آن مصدق 
در آن زمــان این جــورى شــناخته شــده نبود؛ 
یک شخصیت سیاسى ضددیکتاتورى ـ شاید 
ـ ملى بود. بله، این آقایان هم طرفدار مصدق 
بودند از نظر سیاسى. آقاى دکتر شریعتى هم 
از مشهد رفت پاریس براى اینکه دکترایش را 
در آنجا بگذراند از همانجا هم ایشان مقالاتى 
مى نوشــت... گاهــى هــم حتــى کتاب هایى را 
همان وقت نوشــته بود چاپ کردند؛ از جمله 
ـ حالا حافظه ام ضعیف است و اسمش یادم 
نیست ـ کویر بود. مجموعه مقالاتى که در کویر 

چاپ شد، اینها را در پاریس نوشتند.
 ایشــان کــه از آنجا برگشــت، هــم پدرش 
و هــم جمــع اطراف بــه مصدقى ها انتســاب 
داشــتند خودش هم گرایش سیاسى داشت. 
بعد ســخنرانى هایى در جلســات مذهبى در 
دانشــگاه و جاهاى دیگر در مشــهد داشت که 
در بین دانشگاهیان گل کرد؛ چون طورى بود 
کــه دانشــگاهیان معمــولاً صحبتــى از دین و 
اسلام و امثال آن نمى کردند. ایشان به عنوان 
کسى که طرفدار دین و اسلام هست و پدرش 
هم اصلًا به همین مسائل معروف و شناخته 
شــده بود. تفسیر قرآن وی گل کرد و بچه هاى 
مســلمان دانشــگاهى بــه ایشــان علاقه منــد 
شــدند. ایشــان ویژگى هاى خاصى داشت که 
بــراى جوانان جاذبه داشــت، ســخنرانى های 
خیلى جالبى داشت، اطلاعاتش خیلى وسیع 
بود، ادبیات خوبى داشت، قلم خوبى داشت. 
بعد کم کم بچه هاى دانشــگاه تهران از ایشان 
دعوت کردنــد که بیاید تهران هم ســخنرانى 
کنــد. بالاخره پایش بــه تهران هم باز شــد. از 
حسینیه ارشــاد هم از ایشان دعوت کردند که 
ســخنرانى کند. مرحوم آقــاى مطهرى وقتى 
دیدنــد کــه ایــن ویژگى هــا در ایشــان هســت، 
بــه ایــن فکر افتادند کــه ایشــان را جذب کنند 
ـ به خاطــر همــان گرایــش اســلامى کــه دارد. 
بحث هــاى اسلام شناســى و دیگر موضوعات 
مربــوط بــه دیــن و مذهــب مطــرح مى کنــد. 
آن کتــاب اسلام شناســى هــم در درس هــاى 
دانشــگاه مشــهد بــود. ایشــان]2[ خواســتند 
کــه بــه اصطــلاح روى ایشــان]3[ کار بکنند تا 
اشتباه ها و ضعف هایى که دارد ترمیم بشود، 
یک عنصر مفیدى بشــود. با این جاذبه  هایى 
کــه دارد، تأثیرى کــه در جوان هــا دارد، اگر آن 
عیب  هایش هم برطرف بشود. نیروى خوبى 
خواهد بود. ایشان یک شخصیت چند بُعدى 
بود؛ از یک نظر یک نویسنده با سبک خاصى 
که جاذبه داشت، از یک طرف سخنران خوبى 
بــود، ســخنرانى اش خیلى گیرایى داشــت؛ از 
یک نظر به عنوان یک اسلام شــناس شناخته 
مى شد... یک مسلمان روشنفکر بود که برای 
دانشگاهیان جاذبه داشــت. از لحاظ سیاسى 
هم ضد ســلطنت بود و بــه اصطلاح ملى گرا 
بود، طرفدار مصدق و جبهه ملى بود. کسانى 
که به ایشــان علاقه مند مى شدند غالباً تحت 

تأثیر جاذبــه ســخنرانى اش قرارمى  گرفتند... 
دیگــر همــه ابعــادش را یکجــا مى  پذیرفتند. 
طبیعى هم هســت. عموم مردم همین جور 
هستند؛ وقتى تحت تأثیر یک شخصیتى قرار 
مى  گیرند که ممتاز اســت، دیگــر همه چیز را 

یکجا مى  بینند.
ë  نکات منفــی اش آیا بــا تبلیغات پوشــانده

می شد یا نه، مردم نمی دانستند؟
بلــه، حــالا قضاوت کردن مشــکل اســت 
هســت  مســلماً  کــه  را  انــدازه اش  آن  ولــى 
عــرض مى کنم. بــه  طور طبیعــى وقتى یک 
شخصیتى - یک استاد دانشگاهى - در یک 
شرایطى که دانشگاه یا طرفدار سلطنت بود 
یا دانشــجویان و برخى مارکسیســت بودند، 
آنهای دیگر که بى تفاوت بودند، اثری از آنها 
ظاهر نیســت؛ آنهایــى که سرشــناس بودند 
در دانشــگاه اســتادان یا نوکرهای شاه بودند 
یــا ضــد شــاه و طرفــدار مارکسیســم. عرض 
کــردم جبهه ملى هم بود که به هرحال ضد 
شــاه بودنــد. کســى کــه از دانشــگاهیان ضد 
شــاه مى شــد، دنبال یک الگویى مى گشــت. 
شــریعتى الگوی خوبــى بود بــرای جوان ها؛ 
جاذبه خوبى داشــت. مخصوصــاً طرفداری 
از اســلام هم مى کرد. سخنرانى هایى  درباره 
امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - مى کرد، 
کتابــى  زهــرا)س(  حضــرت  بــا  رابطــه  در 
نوشــت... اینها جاذبه داشــت و مى شد یک 
ایده آل. بعد که ایشــان آمد در تهران ساکن 
شــد و مقیم شــد، بــه اصطلاح دیگــر بهایى 
بــه حرف هــای آقــای مطهــری و موقعیــت 
ایشــان نمــى داد؛ خــودش دیگــر شــد یــک 
شــخصیت مســتقل و گاهى به نصایحى که 
بعضــى از افراد به ایشــان مى کردنــد، دیگر 
خیلــى اهمیتى نمــى داد. آن هم یک مقدار 
طبیعــى بــود؛ یــک جوانــى وقتــى اینچنین 
دانشــگاهیان به او علاقه مندند، حتى مردم 
عــادی هم برایش ســر و دســت مى شــکنند 
اینجــا]4[  از  حتــى  ســخنرانى اش،  بــرای 
اشــخاص بزرگى از خود قم بلند مى شــدند 
مى رفتنــد بــرای ســخنرانى ایشــان، خــوب 
بــزرگان نمى خواهــم اســم  از  گل مى کــرد. 
ببــرم؛ بعضى هایشــان از دنیــا رفتنــد ـ خــدا 
رحمت شان کند ـ طلبه ها زیاد مى رفتند پای 
سخنرانى ایشان. یک کسى وقتى خودش را 
این جوری مى بیند دیگــر نمى آید در مقابل 
یک آخوند سرخم بکند و بگوید شما درست 
مى گوییــد. طبیعــى اســت این مقــدار؛ مگر 

اینکه یک کسى خیلى خودساخته باشد.
حرف هــای  در  کــه  همین طــور  ایشــان 
سیاســى و دیگر بیانــات حرف هــای جاذبى 
مســائل  خــودش  ســلیقه  روی  داشــت، 
دینــى را توجیــه و تحلیــل مى کــرد و نظــر 
یــک طــرف تحــت  از  مــى داد؛ مخصوصــاً 
تأثیر روشنفکران و نویســندگان به اصطلاح 
ملى گرای عرب واقع شد - چون این گرایش 
روشــنفکری در مصــر قبــل از ایــران مطــرح 
شــده بود. بعد هم نمونه هایى در عراق. در 
اینجا حکومت مقتدر شاه بود و به اصطلاح 
نفوذ امریکا؛ این چیزها خیلى رشد نمى کرد 
امــا در مصــر و بعضــى کشــورهای اســلامى 
دیگــر، ایــن حرکت هــا وجــود داشــت. مثــلًا 
در الجزایــر حرکــت ضــد اســتعماری قبــل 
از ایــران شــروع شــد. اوایــل، نهضتــى که در 
ایران شــروع شــد، به عنــوان الگــو در الجزایر 
مطــرح مى شــد؛ از نویســندگان الجزایــری و 
شــخصیت های آنهــا. اتفاقــاً ایشــان هم در 
پاریــس بــا بعضــى از بچه هــای الجزایــری 
ارتبــاط داشــت. بالاخره در مســائل مذهبى 
هم ایشــان  یــا از آنهــا نظرهایــى مى گرفت 
یــا خودش شــخصاً نظرهایى مــى داد. دیگر 
خیلى اعتنا نداشــت به اینکه علما و مراجع 
چــه مى گویند و گاهى هم حتى نظر دیگران 
را نقــد یا رد مى کرد. به هر حال، دیگران هم 
تابع جَو بودند. در آن روز از یک طرف مسأله 
مبارزه مســأله روز بود؛ مســأله ای که حیاتى 
بود برای کشــور. کســانى به خاطر اینکه الان 
مســائل اختلافى ســر چیزهای دیگر مطرح 
نشود تا به نهضت ضربه نزند، با ایشان هم 
مماشــات مى کردند. بالاخره آقای مطهری 
کم کم به این نتیجه رســیدند )حالا به تعبیر 
بنــده، این تعبیــر را خود ایشــان نکردند( که 
مثــلًا ایشــان قابــل اصــلاح نیســت و هر چه 
نصیحت کردند اثر نکرد. در یک جریانى که 
من یادم هســت، بعد از اینکه مرحوم آقای 
بهشــتى از آلمان برگشــتند، در جلســه ای با 
چنــد نفر از روحانیــون و فضلا و علما درباره 
شذوذات و اشــتباهات آقای شریعتى بحث 
کردند. این شــذوذ یــا اشــتباهات، هم راجع 
به مســائل اصول دین ، هم راجع به مسائل 
اصول مذهب ، هم راجع به فقه و هم راجع 
به مسائل سیاسى بود. در همه جا به هرحال 
ایشان یک لغزش هایى داشت. بالاخره بعد 
از مذاکراتــى، ایــن را خــود آقای بهشــتى بنا 
گذاشتند و به  نظرم فرمود و تصمیم گرفتند 
که بــه آســیدعلى آقا )مقام معظــم رهبری 
که آن وقت ایشــان مى گفت آســیدعلى آقا( 
پیغام دهند به شــریعتى دربــاره رفتاری که 
شما مى کنید )بیشتر تکیه روی هجمه هایى 
بــود که بــه روحانیت مى کــرد( غیــر از اینکه 
در مطالــب دیگــری راجع به مســائل فکری 

اشتباهاتى داشت.
ë چرا آیت الله خامنه ای انتخاب شدند؟

 به خاطر اینکه همشــهری بودند. ایشــان 
معروف بود. کسانى که ضد شاه بودند همه 
با هم ارتباط داشــتند؛ ایشــان با مصدقى ها  
هم ارتباط داشــتند... آن وقت فقط آن را که 
امام نهى کردند گفتند که از مارکسیســت ها 
حســابتان را جــدا کنیــد. به همــان دلیلى که 
مرحــوم آقــای مطهــری با شــریعتى ارتباط 
داشتند ولى ایشان ارتباط نزدیک تر داشتند. 
ایشــان مدت ها در مشهد بود و آشنایى شان 
نیز بیشــتر بود. پدرشــان هم بود - که عرض 
کردم ســابقه پدر ایشان را و موقعیت ایشان 
- امــا دقیقاً چــه انــدازه ارتباط داشــتند من 

نمى دانم.
ë ...چون آن زمان... روشنفکر هم بودند

بله، احتمالاً در پایه همین حدس بود که 
به خاطر ارتباطى که با جوان ها داشتند، دیگر 
نمى خواســتند مخالفــت بکننــد... اختلاف 
مى شــد و لطمه مى خورد. بــه هرحال آقای 
بهشــتى نقــل  کردند که ما تصمیــم گرفتیم 
توسط آسیدعلى آقا به دکتر شریعتى پیغام 
بدهیــم که این کاری که شــما مى کنید علیه 
روحانیــت، صددرصــد به نفع دســتگاه و به 
نفع استعمارگران است و تو به دست خودت 
داری به دشمنان استعمار کمک مى کنى... 
روحانیت بزرگ ترین دشمن استعمار است 
و تــو داری آنها را مى کوبــى. عین عبارتش را 
درســت یــادم نیســت اما مضمــون اش این 
بود. این را خود آقای بهشــتى برای من نقل 
کردنــد کــه ما ایــن را بــه آقای آســیدعلى آقا 
پیغام دادیم که ایشــان به شــریعتى بگوید. 
از آن بــه بعــد ایشــان قــول داد کــه دیگــر با 
یــک  نکنــد.  صریــح  مخالفــت  روحانیــت 
ســخنرانى هم بعدش کرد کــه در روحانیت 
کســانى هســتند که قراردادهای استعماری 
امضا نکردند. یک تعریفى از روحانیت هم 
کــرد. قبــل از آن خیلى تعبیرهای زشــتى به 
کار مى بــرد. هــر وقــت یک مَثَل مســخره ای 
مى خواســت بزند به یک آخوند مى زد. این 
داســتان را آقایى که در شــورای نگهبان بود، 
از آقای مهرپور)ایشــان همشهری ما هستند 
و ســابقه زیاد داشــتیم با ایشان( ایشان برای 
مــن نقل کردند که گفت من پای ســخنرانى 
شــریعتى بودم در حسینیه ارشاد. وقتى یک 
مثل مى خواست بزند مى گفت یک طلبه ای 
بــود کــه در مدرســه مــروی زندگــى مى کرد. 
وقتى مى خواســت برود حمام مى رفت قم 
حمــام و مى آمــد. بــه او گفتند آخــر تو بلند 
مى شــوی از اینجــا مــى روی قم حمــام، این 
چــه حکمتى دارد؟ گفت بــرای اینکه حمام 
قــم ارزان تر اســت؛ حمــام تهران پنــج ریال 
اســت، حمام قــم دو ریال. گفتنــد آخه باید 
بیست و پنج ریال بدهى بروی قم؛ بیست و 
پنــج ریال بدهى برگردی. اختلاف همان دو 
ریال اســت! گفت بالاخره حمامش ارزان تر 
اســت. این  جور طلبه و آخوند و روحانیان را 
مســخره مى کرد. اختلاف سلیقه ها در اینجا 
مطرح نیست؛ عمده این بود که آن مطالبى 
که به اساس فکر اسلامى ضرر مى زد مطرح 
مى کــرد، خوب، از ایشــان توقعــى نبود؛ یک 
دانشــجویى بود که چند ســال پاریس رفته و 
برگشــته بود. یک منتى هم ســر مســلمانان 
داشت که من دارم از اسلام تعریف مى کنم.

بالاخره ایشــان کارش در حسینیه ارشاد 
گرفت و به جای اینکه آقای مطهری ایشان 
را اصلاح بکند، برعکس شد! این باعث شد 
که آقای مطهری از حســینیه ارشــاد استعفا 
نامــه ای  شــدند.  مســتقر  ایشــان  و  بدهنــد 
هســت کــه مرحــوم آقــای مطهــری بــرای 
امام نوشــتند و چاپ شــده که ایشان چنین 
حرف هایــى زده و چنیــن کارهایــى کــرده و 
خیلى گله کردند. بله، این - به تعبیر شــما 
- اشــتباهات یا لغزش ها یا خطاهای ایشان 
آن قــدر بــالا گرفــت که آقــای مطهــری هم 
خیلى نگران شــد که این مطالب به اساس 
فکر اسلامى و شیعى لطمه مى زنند. ایشان 
درباره احکام اسلام تقریباً همان چیزهایى 
را کــه مجاهدیــن مى خواســتند )یــک نــوع 
تاریخ منــدی( برای احــکام اثبات بکنند ولو 
احــکام ضــروری اســلام هم اگــر بود بــا آن 
مخالفت مى کرد. نمونه هایــى دارد؛ درباره 
مثــلًا حکومت اســلامى مى گفــت حکومت 
اسلامى حکومت دموکراسى است و پیغمبر 
هم علــى را به عنوان حکومت نصب نکرد، 
کاندیدا کرد گفت به نظر من او خوب اســت 
ولى خوب مردم قبول نکردند و رأی ندادند. 
خب نشد نصیحت کرد اما على به ولایت و 
امامت نصب نشد از طرف ایشان. در کتاب 
تشیع علوی و تشــیع صفوی صریحاً هست 
که نظام حکومت اسلامى نظام دموکراسى 
اســت. مــردم رأی دادنــد و چــون مــردم به 
خلفــا رأی دادند حکومت اصلــى مال آنها 
بــود و خیلــى چیزهای دیگر راجــع به دنیا و 
آخرت. ایشــان چندجا تصریح دارد که دنیا 
و آخرت دو منطقه جغرافیایى نیست. دنیا 
یعنــى ســود، آخرت یعنــى ارزش؛ کســانى 
کــه طرفــدار ســود هســتند دنیاطلب انــد؛ و 
کســانى کــه بــه ارزش هــا معتقدنــد آخرت 
ارزش. در چنــد  طلب انــد. آخــرت یعنــى 
جا بــه مناســبت هایى، یکى هــم در پاورقى 
کتــاب کویــر اســت کــه دربــاره حــر به نظرم 
یــک فیلمنامــه ای نوشــته و ظاهراً به اســم 
خودش نیســت. نفى مى کنــد اختلاف بین 

مــاده و معنــا و همچنیــن  در دنیــا و آخرت 
ســود و ارزش را مطــرح مى کنــد؛ بعــد آنجا 
دارد برخــلاف آنچــه متکلمــان و نمى دانم 
فیلســوفان گفتنــد، مــى گوید دنیــا و آخرت 
دو منطقه جغرافیایى نیست بلکه اختلاف 

سود و ارزش است و چیزهایى از این قبیل.
آقــای مطهــری یــک احســاس وظیفــه 
کردند که این را به یک صورتى نشــر بدهند؛ 
منتهــا گفت اگر من تنهــا بگویم مثلًا متهم 
مى شوم که این رقابت است. بالاخره در بین 
شــخصیت هایى که جنبه سیاســى داشــتند 

گشتند مهندس بازرگان را پیدا کردند.
 بــا مهنــدس بــازرگان توافــق کردنــد که 
نامــه ای بــه اســم و امضــای هــر دو بزننــد. 
در مقدمــه اش نوشــتند کــه برخــلاف آنچه 
بعضى ها تصــور مى کنند، ما نمى گوییم که 
دکتر شریعتى ســنّى هست یا - نمى دانم - 
از دین خارج شده ولى به هرحال اشتباهاتى 
دارد کــه مــا اگر آنهــا را نگوییم مشــمول آن 
آیــه واقــع مى شــویم که کســانى کــه کتمان 
مى کنند آیات الهى را »اولئک یلعنهم الله و 
یلعنهم اللاعنون«. برای اینکه مشمول این 
آیه نشویم، ما این حجت را تمام مى کنیم. 
ایشان اشتباهاتى درباره مسائل دینى دارد و 
اینها بدعت اســت و خلاف. عــلاوه بر آقای 
مطهری، آن را مهنــدس بازرگان هم امضا 
کرد. البته بیشــتر مقصود آن قسمت اولش 
بــود که نفى اتهام تســنن و امثــال آن از وی 
بشود. بالاخره توافق کردند و به این صورت 
ایــن نامــه آمــاده شــد. در ایــن جَــو بــود که 
ایشان ســخنرانى هایى که در حسینیه ارشاد 
مى کرد بــه اســم درس های اسلام شناســى 
جــزوه  اسلام شناســى(،  کتــاب  آن  از  )غیــر 
هایــى به نــام درس اسلام شناســى پخــش 
مى شــد کــه ســخنرانى هایش را به صــورت 
یــک جزوه در مى آوردند؛ البتــه یکى دو تا از 
ســخنرانى هایش را. شــماره های زیادی من 
یادم اســت، تا شــماره شــانزدهمش را من 
دیــدم؛ دیگر بعدش نمى دانم تا کجا ادامه 
پیــدا کرد. دو ســه تــا کتاب دیگر هــم در این 
زمینه از همین ســخنرانى ها بعد به صورت 
کتــاب چاپ شــد؛ مثل کتاب چــه باید کرد؟ 
شاید دیده باشــید. در آنجا مشکلات کشور، 
مشکلات عالم اسلام و امثال آن را مى گوید 
و بعــد این ســؤال را مطرح مى کنــد که حالا 
در مقابل این مشــکلاتى که هســت چه باید 
کــرد. چند تا پیشــنهاد مى دهــد؛ یکى ایجاد 
یک رنســانس اســلامى اســت و دیگر ایجاد 
یک پروتستانتیســم اســلامى. همان طور که 
رنســانس در اروپا واقع شد باید رنسانس در 
اسلام واقع بشــود؛ همان طور که در مذهب 
مســیحیت مذهــب پروتســتان ابــداع شــد، 
دراســلام هــم یک مذهــب پروتســتان باید 

ایجاد بشود.
 ایشــان از پروتســتان خیلــى خــوش اش 
مى آمد. یک سخنرانى دارد درباره ولیعصرـ 
سلام الله علیه ـ به اصطلاح یک جزوه، به نام 
انتظار ـ مذهب اعتراض. اسمش این است. 
این مذهب اعتراض تجربه پروتستانتیســم 
اعتــراض.  یعنــى  اصــلًا  پروتســت  اســت. 
پیدایش این مذهب اصلًا به عنوان اعتراض 
بــه مذهــب کاتولیــک پیــدا شــد. پیشــترها 
صــادر  کــه  دادگاه  حکــم  مثــلًا  مى گفتنــد 
مى شــود و کســى اعتــراض دارد پروتســت 
مى دهنــد؛ پروتســت یعنــى اعتــراض. این 
پروتستانتیســم.  یعنــى  اعتــراض  مذهــب 
کشــورهای  بــرای  کــه  بــود  مدعــى  ایشــان 
اســلامى و اســلام بایــد یک مذهــب جدید 
)مذهب پروتستانتیســم( منتها با اســتفاده 
از مایه های شیعى مى توان گفت و مى شود 
اینهــا را این مایه هــا، بگیرنــد و یک مذهب 
جدیــد پروتســتانى را تأســیس کننــد که آن 
آفت های کاتولیسیسم اسلامى، ارتدوکس و 
مانند اینها را مثل سنت گرایى نداشته باشد 

و امروز برای روشنفکرها قابل  قبول باشد.
مرحــوم آقــای دانش از کســانى بــود که 
ایشان هم علاقه مند بود ومى رفت حسینیه 
ارشاد. با ما هم دوست بود. ایشان آمد گفت 
که نظرتــان دربــاره کارهای آقای شــریعتى 
چیســت؟ یــادم اســت در یک شــبى بعد از 
نمــاز، از مدرســه فیضیــه رفتیم در مســجد 
اعظــم، که آن را تازه داشــتند مى ســاختند؛ 
هنوز تکمیل نشــده بود. شبستان ها ساخته 
شــده بود ولى هنوز تکمیل نشــده بود. آنجا 
قــدم مى زدیــم؛ نشســتیم آنجــا و صحبت 
کردیــم مــن گفتــم کــه اگــر این طور باشــد، 
کارش مى گیــرد و مــا هــم کاری نمى توانیم 
بکنیم؛ برای اینکه شــرایط اجتماعى طوری 
اســت کــه جوان هــا تابــع چنین شــخصیتى 
هستند و جاذبه های سخنرانى و نوشته های 
ایشان هم در حدی است که تأثیر مى گذارد 
عنــوان  کــه  مخصوصــاً  جوان هــا؛  روی 
اســلامى هم دارد و ضد شــاه هم که هست؛ 
گرایش های سیاســى هــم دارد. زمینه برای 
پذیــرش ایشــان از هــر جهت فراهم اســت 
مــا در مقابلــش چیزی نداریــم و وی کارش 
مى گیــرد، کاری هــم نمى شــود کــرد. گفــت 
آخر من یک وظیفه شــرعى نســبت به این 
امور دارم. گفتم وقتى کاری نتوانیم بکنیم، 
در ایــن شــرایط غیــر از یک نغمــه جدیدی 
ســاز کــردن و بــروز اختــلاف چیــزی نصیب 
نمى شــود. اگر ما کسى داشتیم که بتواند در 
مقابل او سخنرانى هایى داشته باشد، شاید 
بتوانیــد کاری بکنیــد ایشــان گفت کــه راهى 
به نظرت نمى رســد که جلوی اشــتباهاتش 
گرفتــه بشــود؟ گفتــم نــه.  ایشــان گفــت که 
شــریعتى گفته به من که من حاضرم با هر 
که شما بگویید بیایم مباحثه کنم. هر وقت 
هر جا شما بگویید من حاضرم. ایشان آقای 

طباطبایى را پیشنهاد کرد...
منظورم این اســت که کسانى که اجتهاد 
مى کردنــد، مى گفتنــد این بُعدی اســت که 
مربــوط بــه نقص هایــى در طــرح مطالــب 
دینى است و اشکال دارد. کسانى که تعریف 
و  ســخنرانى ها  شــیفته  بیشــتر  مى کردنــد، 
ایشــان بودنــد.  موضع گیری هــای سیاســى 
چیزهایــى اتفاق افتاد کــه در هر دو جهتش 

هم به هرحال یک مناقشاتى برپا شد.
 ایشــان از زندان که آزاد شد، یک سلسله 
ســخنرانى های او را آن وقت هــا به صــورت 
پاورقــى در کیهــان درج نمودنــد: بازگشــت 
به خویشــتن. در آنجا مطالبى بود که رســماً 
همان ناسیونالیســم شــاه را ترویج مى کرد. 
اصــلًا اســلام را به عنــوان حرکــت عرب هــا 
علیه تمدن ایرانــى و فرهنگ ایرانى مطرح 
مى کرد. بازگشت به خویشتن یعنى بازگشت 
به ایران و گوشــه و کنارها قبل از اسلام. البته 

خیلى صریح طبعاً نمى توانســت بیان کند 
ولى کارهایى که بعد از اســلام شــد - از نظر 
وی - بــه ضــرر ایــران بــود. ما بایــد فرهنگ 
ایرانــى را زنــده کنیــم؛ فرهنگ خودمــان را. 
اینها در زمان شــاه منتشــر مى شــد. بعد که 
عده ای اعتراض کردنــد، گفته بود من اینها 
را در زندان نوشــته بودم؛ از من برداشــتند و 
دادند در کیهان چاپ بکنند. کیهان آن وقت 
البته کیهــان حالا نبــود. گفتــه بودند چطور 
شــما کــه در زندان بودیــد اینها را نوشــتید؟ 
گفــت من نوشــتم بــرای اینکه مثــلًا رهایم 
کننــد و آنهــا از مــن خواســته بودند کــه این 

مطالب را بنویسم.
 بــه هرحــال چنیــن چیزهایــى بــود. من 
از خــود ایشــان چیزی نشــنیدم. یــک مرتبه 
قرار شــد با ایشــان مواجه شــویم که آن هم 
نشد. شــنیدم که بعضى اعتراض کردند که 
اینها چیســت که شــما نوشــتید؛ اینها علیه 
اســلام است، توهین به اسلام است. توهین 
بــه پیغمبــر و اســلام. گفت مــن اینهــا را در 
زنــدان نوشــته بــودم و بى اجازه مــن آنها را 
چــاپ کردنــد. بــه هرحــال در اینکه ایشــان 
ضعف هایى داشــت در جهت دینى، ظاهراً 
جای تردید نیست؛ منتها کسانى هستند که 
نســبت به مســائل دینى حساســیت زیادی 
ندارنــد و از ایــن روســت که خیلــى اهمیت 
نمى دهند. بیشتر آن جنبه سیاسى و نفعى 
که برای نهضت  علیه شــاه داشت، روی آن 

تکیه مى کنند و بقیه را ندیده مى گیرند.
 بعضى هــا هســتند کــه روی چیزهایــى 
مثل مبارزه بیشــتر حساســیت دارند؛ طبعاً 
آنها تحت الشــعاع قرار مى گیرنــد. این هم 
طبیعى اســت. حال اگر لزومى داشته باشد 
که آدم درباره یک شــخصیتى به طور کامل 
بحث بکنــد، باید تمام ابعادش را بررســى 
کــرد؛ هــم نقطه های مثبت هــم نقطه های 
منفــى و البتــه »عیــب آن جملــه بگفتــى 
هنرش نیز بگو«. انحرافاتى که در مجاهدین 
و در بعضــى گروه هــای دیگــری کــه امــروز 
هــم کمابیــش در کشــور فعال هســتند، آن 
انحرافــات فکــری و دینــى شــاید عمده اش 
از آقای دکتر شــریعتى سرچشمه مى گیرد؛ 
یعنى کسى که فتح باب کرد زیرسؤال بردن 
عقاید دینى و تشــیع و ولایت امیرالمؤمنین 
و ثابــت بــودن احــکام اســلامى و پیشــنهاد 
پروتستانتیســم  پیشــنهاد  ـ  کــرد  رنســانس 

اسلامى کرد.
 در همــان زمانى که امام چنان حرکتى 
کرد و این همه علما زندان رفتند، شکنجه 
 دیدنــد، ایشــان علیه روحانیت ســخنرانى 
و متلــک مى گفــت و بدگویــى مى کــرد. در 
آن »نامــه به پدرم« خیلــى چیزهای بدی 
نوشــته بود. خواجه نصیرطوسى و مرحوم 
مجلســى و امثال ایشــان را از بت پرست ها 
بدتر کرده بود و در آنجا پیشنهاد مى کند. به 
پدرش مى نویسد که دکتر مصدق اقتصاد 
منهای نفت را پیشــنهاد کرد و موفق نشــد 
ولى من اسلام منهای روحانیت را پیشنهاد 
کردم و موفق شدم! و افتخار مى کند. امام 
فرمــود: اســلام منهــای روحانیــت یعنــى 
خــودش  ایشــان  اســلام.  منهــای  اســلام 
مى گویــد مــن اســلام منهــای روحانیت را 
پیشــنهاد کردم و موفق شــدم در این کار یا 
موفق مى شوم ـ چنین تعبیراتى. در مقابل 
دکتر مصــدق که اقتصــاد منهــای نفت را 
پیشــنهاد کرد  موفق نشــد، اما من اســلام 
منهای روحانیت را پیشنهاد کردم و موفق 
شــدم یا دارم موفق مى شــوم؛ امید اســت 
موفق بشــوم. این راجع بــه روحانیت بود. 
به کســانى هم مى گویند شما که مخالفت 
مى کنید، به خاطر عِرق صنفى تان اســت؛ 
چــون خودتان آخوند هســتید حساســیت 
دارید... ولى خدا شــاهد است که من فقط 
روی آن چیزهایــى کــه راجع بــه اعتقادات 

اســلامى ضربــه مى زنــد، نســبت بــه آنها، 
حساسیت دارم اما خوب آخوند هم خوب 

و بد دارد؛ سیاسى اش هم همین طور.
ë  در شــد...  مطــرح  ســؤال  ایــن  زمینــه 

فرمایشــات تان در خاطراتی که بعضاً منتشر 
شــده از حضرت عالــی نقل اســت که اشــاره 
می فرمودید که در هیأت های مؤتلفه چهار نفر 
از روحانیــون مبارز )حضرت عالی و حضرت 
آقا و جناب آقاى هاشمی رفسنجانی و شهید 
بهشتی(در رأس وهدایتگر این جریان بودند.

نــه، من نمى گویم من رأس بودم؛ گفتم 
مؤتلفه چهار جلســه داشــتند که هر جلســه 
یکــى از ایــن چهار نفــر مى رفتند ســخنرانى 

مى کردند.
ë  حــالا این در حقیقــت زمینه ایســت براى

طرح این سؤال که همین مسأله ای که در مورد 
آقاى دکتر شــریعتی هســت، همین پرســش 
دربــاره ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت و 
اینکه بعداً به منافقین مشــهور شدند. برخی 
از شخصیت هاى مبارز روحانی )فکر می کنم 
کــه جناب آقاى مســعودى خمینی هســتند( 
در خاطراتشــان مطلبی را بیــان می کنند که 
نشــان از یک اختلاف دیدگاه در میان همین 
طیف روحانیون مبارز قم، همین طیفی که ما 
نظرشان را خواســتیم درباره آقاى شریعتی، 
نشــان از اختــلاف دیــدگاه دربــاره تعامــل با 
سازمان مجاهدین دارند که برخی مثلًا قائل 
بودند که به اینها کمک بشود، براى تضعیف 
حکومت و برخی به خاطر انحرافات معتقد 
بودنــد کــه آنهــا قابــل هدایــت و حمایــت 
نیستند. این مقطع را هم بفرمایید و خصوصاً 
نظر حضرت آقا و آن خاطره اى که بیان شده 
)چون شــاهد منحصربه فردی ست و درباره 
خــود حضرت عالــی هم هســت کــه مبناى 
قضاوت هایی بوده اید( اگــر صلاح می دانید 

بفرمایید.
 در اینجــا بایــد دو چیــز را در نظر گرفت: 
اولاً ســازمان مجاهدیــن  خلــق یــک ســیرى 
تحولاتــى  نبــود؛  این جــور  اول  از  داشــت... 
پیــدا کــرد تــا بــه ایــن صــورت درآمــد. نکته 
دوم اینکــه قضاوت دیگران هــم درباره آنها 
مختلــف بــود بــه خاطــر موضع گیری هــاى 
داشــتند  حُســن نظر  چــون  و  سیاسى شــان 
بــه  بعضى هایشــان  مى کردنــد.  حمایــت 
خاطر معضل سیاسى مخالفت مى کردند، 
بعضى هــا به خاطر مســائل دینــى. ابتدا که 
شــدند،  مطــرح  مجاهدین خلــق  ســازمان 
به عنــوان یــک عــده دانشــگاهى مســلمان 
کــه معتقــد بــه حرکــت مســلحانه هســتند 
شناخته شد و خیلى ها در این جریان مقابل 
طرفــدار  )فداییان خلــق(  مارکسیســت ها 
حرکــت مســلحانه بودنــد در مقابــل آنها و 
یــک افتخــارى بــود بــراى مســلمان ها. آنها 
مى گفتند ماییم که حاضریم چنین و چنان 
بکنیم. در میان مسلمان ها کسى نبود؛ وجود 
اینهــا باعث این مطلب شــد کــه بگویند نه، 
ما هم مســلمان هایى را که حاضرند ریسک 
بکننــد داریــم که حتــى جانشــان را به خطر 

مى اندازند.
مــن در همیــن قــم، در بیــن روحانیــون 
مى دیــدم  را  خیلى هــا   - جوان هــا  البتــه   -
از  عاشــقانه  کــه  مى کردنــد  افتخــار  کــه 
در  مى کننــد.  صحبــت  مجاهدین خلــق 
بیــن آنها هــم البته ما مى شــنیدیم؛ تماس 
نزدیک با هیچ کدامشــان نداشــتیم افرادى 
بودنــد کــه هــم در جلســات مرحــوم آقــاى 
مخصوصــاً  مى کردنــد؛  شــرکت  مطهــرى 
آن جلســه »گفتار ماه« که ایشــان داشــتند، 
ماهــى یک جلســه در تهران ســخنرانى بود 
کــه از اشــخاص مختلفى دعــوت مى کردند 
و عمــده اش از آقــاى مطهــرى بــود کتــاب 
بیست گفتار]5[ هم از آقاى مطهرى همان 

جلسات بود که چاپ شد. 
ë 19 ادامه در صفحه

آقای بهشتی نقل  کردند که 
ما تصمیم گرفتیم توسط 

آسیدعلی آقا به دکتر 
شریعتی پیغام بدهیم که 

این کاری که شما می کنید 
علیه روحانیت، صددرصد 

به نفع دستگاه و به نفع 
استعمارگران است و تو 

به دست خودت داری به 
دشمنان استعمار کمک 

می کنی... روحانیت 
بزرگ ترین دشمن استعمار 

است و تو داری آنها را 
می کوبی
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